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۱۳۹۸ آذر   ۱۶
۱۰ ربیع الثانی۱۴۴۱ 
شـــــماره ۲۹۸۷

شنبه

مسعود سلطانی

 یادداشت  

به احترام ۳ قطره خون
آن روزها حال دانشگاه خوش نبود. حال من هم. سال 
1390 بعد از يك سال تلاش شبانه روزى، خانه نشينى و 
چاقى، پايم به دانشگاه باز شد. تا قبل از ورود به دانشگاه، 
رؤياهاى زيادى درباره اش داشتم. شايد «آرمان شهر» 
كلمه مناســبى باشــد براى آنچه در ذهنم از دانشگاه 

ساخته بودم.
ما نســلى بوديم كه با آرزوى رفتن به دانشــگاه و بعد، 
پول دار شدن، بزرگ شــده بوديم. من هم از آن روزى 
كه فهميدم بايد بعد از مدرسه به دانشگاه بروم تكليف 
را با خودم روشن كردم. دانشگاه فردوسى تبديل شد به 
سقف آمال و آرزوهايم. خانه مان وكيل آباد بود و هر هفته 
دست كم چندبار با نگاهى حسرت بار به سردر دانشگاه 
و آن تابلوى بزرگ «دانشگاه فردوسى مشهد» كه دور 

ميدان آزادى بود و الان ديگر نيست خيره مى شدم.
ســال 1390، در روزهايى كه اميدوارم ديگر دانشگاه 
تجربه نكند دانشجو شدم. بماند كه عمران مى خواستم 
و مهندســى آب قبول شــدم اما هرچه بود، دانشگاه 
فردوســى بود. اولين تصوير ما از دانشگاه شيشه هاى 
شكسته اتوبوس ها و تحصن دانشــجويان براى بستن 
درهاى ورودى شــرقى و خيابان باهنر بود تا مانع ورود 

خودروهاى شخصى به دانشگاه شوند.
تحريم هاى شديد ســال 90، كاهش درآمدهاى نفتى 
و كاهش بودجه دولت و در نتيجه دانشگاه، باعث شده 
بود سرويس اتوبوس رايگان داخل دانشگاه پولى شود، 
از سطح شــهر هم گران تر! وعده هاى غذايى سلف هم 
كوچك شده بود. فضاى دانشــگاه از نظر سياسى، بعد 
از انتخابات رياســت جمهورى، تيره و تــار بود و اين 
اولين اعتراض صنفى بعد از حــوادث دهه 80 بود. آن 
روزها برنامه هاى سياســى داخل دانشگاه به سخنرانى 
چهره هايى خلاصه مى شــد كه بعدها اسم خودشان را 
گذاشــتند جريان دلواپس و ديگران بــه آن ها گفتند 

كاسب!
فضاى عمومى دانشگاه هم تغييراتى شگرف پيدا كرده 
بود. گهگاه ماشينى كه پيش تر به منظور پخش كردن 
مارش نظامى در جبهه جنگ و پادگان طراحى شــده 
بود، در خيابان هاى دانشــگاه دور مى زد و آهنگ هاى 
انقلابى پخش مى كرد. مســير ورود دانشــجويان از 
درب شــمالى تا جايى كه بايد ســوار اتوبوس شوند با 
تابلوهايى كــه در فيلم هاى جنگــى مانندش را ديده 
بودم تزيين شــده بود، تابلوهايى كه روى آن ها نوشته 
شده بود «لبخند بزن دانشــجو!»، تابلوهايى كه براى 
روحيه دادن به دانشجوها نصب مى شدند. تشكل هاى 
دانشجويى يك در ميان تعطيل بودند و عرصه در اختيار 
ســازمان هاى دانشــجويى بود كه از بيرون دانشگاه 

هدايت مى شدند.
8 سال از آن روزها گذشته است و من روزهايى را پشت 
سر گذاشــتم كه ذهنيتم را درباره دانشگاه دگرگون 
كرد، روزهايى كه تصاويــر آن مملو از هيجان و تلاش 
براى آرمان هايى اســت كه اكنون در ذهنم كم رنگ تر 
شده است. آن زمان تلاشــم براى شكستن چيزى بود 
كه مى گفتند تك صدايى اســت. مى خواستم يا -بهتر 
بگويم- مى خواستيم كشــورمان و جهانمان را دوباره 
بسازيم اما امروز از آن همه هياهو فقط روزنامه نگارى 
برايم باقى  مانده است. دانشــگاه براى ما يك زندگى 
بود كــه از آن هويت مى گرفتيم. مــا جريان پيش گام 
دانشــجويى بوديم كه گفته بودند مؤذن جامعه است 
تا نماز امت قضا نشود. دانشگاه آخرين سنگر آزادى و 
مبدأ تحولات جامعه بود و ... اما حالا 8 ســال گذشته 
است. امروز دانشجويان دهه 80 روى همان صندلى ها 
مى نشينند ولى هنوز نسل قديم دانشجويان هستند كه 
چندى پيش در ماجراى اعتراضات كارگرى و بنزينى 
به زندان رفتند. اكنون حال دانشــگاه و دانشــجويان 

خيلى تغيير كرده است.
اميــدوارم دانشــگاه هميشــه آخرين ســنگر آزادى 
بماند و ســهم هيچ دانشــجويى ســلول نباشــد. 66 
ســال از آن روز كــه 3 آذر اهورايى (احمــد قندچى،
 مصطفى بزرگ نيا و مهدى شريعت رضوى) در دانشكده 
فنى تهران به شهادت رســيدند گذشته  است اما «اين 
3 قطره خون بر چهره دانشگاه ما همچنان تازه و گرم 
اســت». اميدوارم دانشــجويان ايران زمين به احترام 
3 آذر اهورايى، هميشــه به نقد قــدرت، مطالبه گرى، 

آرمان خواهى و استكبارستيزى بپردازند.

ترک تلویزیون
از اشک های بازیگر قدیمی تا قهر ۵ سلبریتی دیگر
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شال داماد و دختر رئیس جمهور سوژه شد

كامبيز مهدى زاده، داماد رئيس جمهور كه همراه دختر 
حسن روحانى در تبريز به ستاد انتخابات استان رفته 
بود تا داماد رئيس جمهور از اين حوزه نامزد انتخابات 
مجلس شود، به خاطر شــال هاى سفيدرنگشان سوژه 
شبكه هاى اجتماعى شدند. ســوال اينجاست كه آيا 
اين شــال نماد آن ها در زمان انتخابات اســت يا تنها 
يك بافت ساده است در هواى سرد تبريز براى درامان 

ماندن از بيمارى؟
 

عذرخواهی بابت کل کل بیجا

فيلمى در فضاى مجازى پخش شــده است كه نشان 
مى دهــد در جريان بازى اســتقلال و شــهرخودرو، 
محمدرضــا احمــدى درحال كــرى خوانــدن براى 
استقلالى هاســت كه اين موضوع خشــم هــواداران 
اســتقلال را برانگيخت. پس از بازى، احمدى با انتشار 
پستى در صفحه اينســتاگرامش از هواداران اين تيم 
عذرخواهى كرد و آن حرف هــا را كل كل فوتبالى براى 

شوخى كردن با يك همكار قديمى دانست.
 

رنگ سال۲۰۲۰ معرفی شد

شركت معروف پنتون كه هرسال يك رنگ را به عنوان رنگ 
سال مشخص مى كند، آبى كلاسيك را رنگ سال2020 
معرفى كرد. شركت پنتون در اطلاعيه اى اين طور نوشت: 
«رنگ آبى بى انتها و ماندگار در سادگى آن، نمايانگر آسمان 
و ويژگى هاى اطمينان بخش است و نويد اعتماد را مى دهد. 
با عبور از آســتانه به دوره جديد، پنتون اين رنگ را با يك 
تجربه چندحسى ارائه كرده است تا به تنوع بيشتر مردم 
برسد و فرصتى را براى همه فراهم كند تا بتوانند با اين رنگ 
درگير شوند. ما در معرض ديد، صدا، بو و مزه قرار مى گيريم 
تا سال2020 را به يك تجربه رنگى واقعا همه جانبه براى 

همه تبديل كنيم.» 

عکس تو عکس

سودوکو
شماره ۷۳  

 ستاره یاب 
شماره ۷۰

داغ  با  عظیم زاده|  محبوبه 
شدن بازار انتخابات مجلس، 
مثل هميشه شاهد اين هستيم 
كه خيلى از افرادى كه وارد 
هيچ گونه  شده اند  گود  اين 
پيشينه اى از دنياى سياست 
ميان،  اين  در  ند.  نداشته ا
كمك  به  حتى  كه  افرادى 
فضاى مجازى شهرتى براى 
خود دست و پا كرده اند نيز پيدا 
مى شوند. نمونه پرسروصداى 
اين روزهاى آن افرادى هستند 
كه همين چند وقت پيش به 
واسطه صحبت هاى داغشان 
سر زبان ها افتادند. نكته جالب 
اينجاست كه وقتى همان زمان 
زمزمه نماينده شدنشان مطرح 
شد، بيان كردند كه قصدشان 
مى زنند  كه  حرف هايى  از 
مطرح كردن خودشان و حضور 

در دنياى سياست نيست.
 درباره اين قضيه و راه و روش 
با  سياست  دنياى  به  ورود 
دكتر على رحمانى، دانشيار 
و جامعه شناس عضو دانشگاه 
بابل، گپ و گفتى داشته ايم كه 

در ادامه مى خوانيد.

  هر سال در زمان ثبت نام
براى نمايندگى مجلس، شاهد 
حضور عــده اى از افــراد در 
عرصه سياســت هستيم كه 
پيشينه اى در اين زمينه ندارند 
و فقط با اتكا به شــهرت خود 
وارد ميدان مى شوند. حالا اين 
شهرت ممكن اســت به خاطر 

حضور آن هــا در عرصه هنر 
و ورزش باشــد يــا ماحصل 
كنــش و واكنش هاى دوره اى 
در رســانه ها و شــبكه هاى 
اجتماعى كه در نهايت آن ها را 
به افراد شناخته شده اى تبديل 
كرده اســت. علت اين اتفاق را 

بايد در چه چيزى جست ؟
بهتر است پاسخ اين مسائل 
را در بحث پوپوليسم سياسى 
كه  جوامعى  در  كرد.  پيدا 
ند،  كرده ا رشد  رسانه ها 
روشى  مى تواند  پوپوليسم 
باشد براى گرفتن تصدى هاى 
در  اجتماعى.  و  سياسى 
وقتى  گذشته،  زمان هاى 
وجود  جمعى  رسانه هاى 
نداشتند يا از شدت و قدرت 
نبودند،  برخوردار  امروز 
چندان  پديده ها  قبيل  اين 
وجود نداشتند. اما در اين 
دوره و زمانه، همه چيز جنبه 
«پاپيولار» پيدا كرده است، 
اين معنا كه آدم هايى  به 
غيرحرفه اى و غيرمتخصص 
به  مختلف  عرصه هاى  از 
مى دهند  اجازه  خودشان 
وارد دنياى سياست شوند و 

در واقع، به دنبال اين هستند 
كه از طريق روش هاى عمومى 
حوزه مورد نظر خود را تسخير 

كنند.

  يعنى تقصير به وجود
آمدن پوپوليســم را بايد بر 
گردن رســانه هاى اجتماعى 

انداخت؟
لزوما اين گونه نيست. در واقع، 
وقتى احزاب و جامعه مدنى 
نداشته  وجود  قدرتمندى 
باشد، به وفور شاهد اين اتفاق 
هستيم. افراد خيلى راحت از 
شهرتشان استفاده مى كنند 
و از طرق غيرمرسوم وارد 
مى شوند  سياست  ميدان 
رفتارهاى  به اصطلاح  و 
پوپوليستى رخ مى دهد. اين 
يعنى سياست زدايى، و حوزه 
سياست را از سياست خالى 

كردن.

  پــس مى توانيم بگوييم

كه اين روش جواب مى دهد؟
بله، متأسفانه. بعضى مواقع 
مواقع  بعضى  و  است  خوب 
بد. زمانى كه يك كشور وارد 
مى شود،  سياسى  انسداد 
تفاقى باعث مى شود  چنين ا
قدرت از حالت انسداد خارج 
لبته اين نكته را نيز  شود. ا
نبايد فراموش كرد كه به هر 
حال اين اتفاق يك آزمون و 
خطاست. خيلى ها وارد ميدان 
لزوما  اما  سياست مى شوند 

جوابى نمى گيرند.

  يعنى پوپوليسم لزوما
بُعد منفى ندارد؟ درست است؟

ببينيد پوپوليسم لزوما چيز 
وقتى  معمولا  نيست.  بدى 
جامعه مدنى قوى و احزاب 
تخصصى در يك جامعه وجود 
مى تواند  پوپوليسم  ندارد 
داشته  هم  مثبت  كاركرد 
باشد. وقتى كه قدرت اجازه 
نمى دهد آدم هاى حرفه اى و 
اهل فن وارد حوزه سياست 
شوند، پوپوليسم راهى مى شود 
براى رسيدن به قدرت. در 
جوامعى مثل ما كه نهادهاى 
تخصصى وجود ندارد، ما چه 
راهى داريم براى اينكه قدرت 
را به دست بگيريم؟ پس اينجا 
روشى مى شود براى به دست 
اينجاست  قدرت.  گرفتن 
كه يك موسيقى دان و يك 
هنرمند و يك بازيگر هم به 
خودش اجازه مى دهد وارد 

عرصه قدرت شود.

  آسيب ورود با اين روش
چه خواهد بود؟

جامعه،  يك  در  كه  وقتى 
احزاب و جامعه مدنى وجود 

داشته باشند، اين احزاب فرد 
را براى گرفتن قدرت آموزش 
سطوح  در  را  او  مى دهند، 
مختلف به كار مى گيرند، او را 
به جامعه معرفى مى كنند و 
جامعه نيز او و برنامه هايش را 
مى شناسد و دست به انتخاب 
آن آدم مى زند. اگر احيانا مدتى 
بعد نيز كار و رفتار نادرستى از 
اين آدم سر زد و به تعهداتش 
عمل نكرد، آن نهاد تخصصى 
و حزب است كه بايد پاسخ گو 
باشد. اما در جوامعى كه افراد 
از طريق رسانه هاى دولتى 
با برنامه يا بدون برنامه اى از 
پيش تعيين شده خودشان را 
به يك چهره تبديل مى كنند 
و وارد دور قدرت مى شوند، 
فردا روزى اگر احيانا اين آدم 
عملكرد خوبى نداشت، كسى 

نيست كه پاسخ گو باشد.

 راه حل چيست؟
هر چيزى ساز و كار خاص 
خودش را دارد. براى ورود به 
عرصه سياست نيز بايد از راه 
 درست و تخصصى وارد شد. 
سياست در واقع علم تدبير 
امور همگانى است. براى اينكه 
امور همگانى صورت  تدبير 
بگيرد، بايد قدرت را در دست 
داشته باشيد. براى رسيدن 
به قدرت نيز فرد بايد وارد 
نظام تربيتى و جامعه پذيرى 
شود تا از اين طريق آموزش 
ببيند و سلسله مراتبى را كه 
لازم است طى كند تا به جامعه 
معرفى شود و در نهايت اين 
احزاب هستند كه براى نتايج 
به بارآمده از برنامه ريزى ها، 
تصميم گيرى ها و فعاليت هاى 

آن فرد پاسخ گو باشند.

ورود به سیاست با کلید شهرت
گفت وگو با دکتر رحمانی فیروزجاه، جامعه شناس
 درباره حضور پوپولیست ها در انتخابات مجلس

گفت  وگو روز 
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است. مديران تلويزيون با تيغ هاى ای
بزرگ افتاده اند به جان درخت 
رسانه ملى. به حساب خودشان 
دارند هرس مى كنند تا جا براى 
شاخه هاى جديد باز شود ولى 

دارند به تنه و ريشه تبر مى زنند.

 از اشک قدیمی ها تا قهر ستاره ها

لطفى،  غلامحسين  اشك هاى  كليپ 
بازيگر قديمى تلويزيون كه بيشتر در 
سريال هاى طنز بازى مى كرد، حالا در 
فضاى مجازى پربازديد شده است. او در 
برنامه «چهل تيكه» شبكه نسيم در آغوش 
محمدرضا عليمردانى بابت بى مهرى ها 
و فراموش شدن خودش و همكارانش 
اشك   و  ريخت  اشك  بابك  رضا  مثل 
عليمردانى را هم درآورد. تلويزيون براى 
حفظ سرمايه هاى قديمى اش هيچ برنامه اى 
ندارد ولى اين را به حساب آن نگذ   اريد 
كه براى حذف سرمايه هاى فعلى اش 
اهميت قائل است. بعد از پرويز پرستويى و 
كه  ضيغمى  نيوشا  و  خداداد  شيلا 
چهارشنبه اعلام كردند به علت بى احترامى 
تلويزيون به هنرمندان، ديگر با اين رسانه 
همكارى نخواهند كرد، پولاد كيميايى و

 احسان كرمى هم به جمع طردكنندگان 
تلويزيون پيوستند. به تازگى در تلويزيون 
مجرى ها و كارشناسان به راحتى شروع به 
تخريب سلبريتى ها و بازيگران مى كنند 
و اين موضوع باعث دلخورى اين گروه 
شده است. نيوشا ضيغمى در بخشى از 
پست بلندى كه دراين باره در اينستاگرام 
منتشر كرد اين طور نوشت: «امروز آنتن 
تلويزيون تعلق به كسانى دارد كه نه تنها 
فرهنگ نمى سازند بلكه بى فرهنگى و 
بى ادبى را رواج مى دهند، از آقاى ... برنامه 
«هفت» بگير تا ... مجريان بى ادبى كه با 
توهين و تحقير كسانى كه سال ها براى هنر 
زحمت كشيده اند مى خواهند خودنمايى 
احسان كرمى  بزرگ شوند.»  و  كنند 
هم در توئيترش نوشت: «رويكرد فعلى 
سازمان صدا و سيما نسبت به فرهنگ، 
هنر و هنرمندان كه تقريبا هيچ انطباقى با 
آموزه هاى فرهنگى و اخلاقى ملى و مذهبى 
ايرانى ندارد، سبب شد تا تغيير اين وضع، 
انصراف خود را از همكارى با آن سازمان 

اعلام كنم.»

 تلویزیونی که باهوش نیست

قهر سلبريتى ها، رفتن بازيگران و مجريان 
يا حذف برنامه هاى دوست داشتنى و 

كه  است  آسيبى  كمترين  پربيننده 
مديريت اشتباه رسانه مى تواند به جامعه 
تحميل كند. يك تلويزيون حرفه اى 
گاهى مى تواند آرامش از دست رفته جامعه 
را برگرداند و گاهى مى تواند تشويش 
تفاقى  در جامعه را تشديد كند، مثل ا
كه در همين ناآرامى هاى بعد از گرانى 
بنزين رخ داد، جايى كه تلويزيون نه تنها 
مرهم نبود، بلكه نمك شد روى زخم 
مردم. اين موضوع را رضا اميرخانى، 
نويسنده كتاب هايى مثل «نشت نشا »، 
«نفحات نفت» و «ر ه ش» در جديدترين 

يادداشتش مطرح كرده است.
عنوان  با  يادداشتى  در  اميرخانى 
«خاصيتِ برهم نهى» از ماجراى هاى 
سال 88 و نقش خودش و ديگران در 
آن شروع مى كند و بعد به ناآرامى هاى 
سال 98 مى رسد، آنجايى كه تلويزيون به 
جاى ساخت برنامه هايى كه صداى مردم 
را پخش كنند و كم كم مردم را از خيابان 
پاى تلويزيون بكشانند و بنشانند تا شاهد 
پيگيرى خواسته هايشان از آن طريق 
باشند، گزارش هايى پخش مى كرد كه 
يك نفر در آن از مزيت هاى قطع شدن 
اينترنت مى گفت! كارشناسى را روى 
آنتن آورد كه از بريده شدن دست و پاى 

محارب حرف زد و شبكه خبر به جاى 
پوشش زنده اتفاقات و بحث و گفت وگو 
درباره آن، از مضرات سموم شيميايى در 
كاشت چغندر خبر مى داد: «رسانه ملى 
جاى منولوگ نيست. اينترنت كه نداريم، 
رسانه ملى هم خاموش است؛ يعنى حى 
على اينترنشنال! قد قامت البى بى سى! 
حالا آيا اين رسانه  بيگانه محلى است 
براى ديالوگ؟ هرگز. اما شهر چنان به زن 
سخت گرفته است كه جوان زنِ بيچاره به 

همسايه چشم چران پناه مى برد.»
صداوسيماى  اميرخانى  ادامه،  در 
حرفه اى و باهوش را حلقه مفقود اتفاقات 
88 يا 98 مى بيند كه حتى حالا پس از 
چند هفته، به جاى اينكه دنبال دليل 
نباشته و به تعبيرى علت  اين خشم ا
نبار  جمع شدن اين همه باروت در ا
باشد، دنبال اين است كه كدام مسئول 
با كدام حركت نابه جا جرقه را ايجاد 
كرده است. اميرخانى مقاله اش را با اين 
جملات تمام مى كند: «امنيتى بايد 
باهوش باشد، اما نه الزاما باهوش ترين. 
دنيا دنياى رسانه است. رسانه اى اما بايد 
باهوش ترين مى بود. با اين رسانه ملى، 
رسما كارمان ساخته است. هيچ اهرمى 

دست ما نيست.»

وقتى  گذشته،  زمان هاى 
وجود  جمعى  رسانه هاى 
نداشتند يا از شدت و قدرت 
نبودند،  برخوردار  امروز 
چندان  پديده ها  قبيل  اين 
وجود نداشتند. اما در اين 
دوره و زمانه، همه چيز جنبه 
«پاپيولار» پيدا كرده است، 
اين معنا كه آدم هايى  به 
غيرحرفه اى و غيرمتخصص 
به  مختلف  عرصه هاى  از 
مى دهند  اجازه  خودشان 
وارد دنياى سياست شوند و 

در واقع، به دنبال اين هستند 
كه از طريق روش هاى عمومى 
حوزه مورد نظر خود را تسخير 

يعنى تقصير به وجود 
آمدن پوپوليســم را بايد بر 
گردن رســانه هاى اجتماعى 

 داشته پــس مى توانيم بگوييم هم  مثبت  كاركرد 
باشد. وقتى كه قدرت اجازه 
نمى دهد آدم هاى حرفه اى و 
اهل فن وارد حوزه سياست 
شوند، پوپوليسم راهى مى شود 
براى رسيدن به قدرت. در 
جوامعى مثل ما كه نهادهاى 
تخصصى وجود ندارد، ما چه 
راهى داريم براى اينكه قدرت 
را به دست بگيريم؟ پس اينجا 
روشى مى شود براى به دست 
اينجاست  قدرت.  گرفتن 
كه يك موسيقى دان و يك 
هنرمند و يك بازيگر هم به 
خودش اجازه مى دهد وارد 

عرصه قدرت شود.

 آسيب ورود با اين روش
چه خواهد بود؟

جامعه،  يك  در  كه  وقتى 
احزاب و جامعه مدنى وجود 

ادامه ازیادداشت صفحه یک

الزامات اندیشه و کنش سیاسی 
دانشجویان در عصر جدید

...دانشجويان به علت دورى از خانواده، ورودى هاى 
آرمان گراى ذهنى و نداشتن تجربه، بيشترشان در 
عرصه سياسى و مانيفست هاى مختلف اجتماعى در 
تاريخ معاصر ايران كارنامه مناسبى ندارند. سياست 
به 2شكل مى تواند دانشجويان و دانشگاه را از كارويژه 
اصلى خود خارج كند. در گذشته دانشجويان سياست 
را به معناى كنش هاى اعتراضى و نقد هر امر موجود 
تصور مى كردند و اين چنين بود كه در برنامه ريزى ها 
و پايش هاى امنيتى هميشه مركز توجه نهادهاى 
سياست گذار بوده اند. همچنين سياست هاى محلى 
و بومى گرايى و افزايش بى رويه تأسيس دانشگاه هاى 
بى كيفيت مرجعيت سياسى و اجتماعى دانشجو 
را كاهش داد و او را به سمت بى سياستى سوق داد. 
بى سياستى يعنى قشرى از دانشجويان فردگرا و منزوى 
كه مناسبات دبيرستان را به دانشگاه مى آورند. دانشگاه ها 
از هردو شكل سياست ورزى، يعنى آرمان گرايى هاى 
چپ محور گذشته و بى تفاوتى هاى نسل جديد ضربه 
خورده اند و بايد تعريف دوباره اى از انديشه و كنش 
سياسى دانشجو صورت گيرد. تعريف جديد مى تواند 
اعتدالى باشد ميان آن 2رويه كه در گذشته به خشونت، 
تعصب هاى جاهلانه و بى ادبى ختم مى گرديد و امروز 
به بى تفاوتى، افسردگى و فردگرايى منجر شده است. 
قالب هاى قديم و ايدئولوژى هاى تقليدى ناكارآمد است و 
شرايط نسلى تغيير يافته است. آنچه مى تواند محور قرار 
گيرد، دانشگاه و دانشجو در جاى خود است كه وظايف 
اصلى آن ها آموزش و پژوهش در راستاى ايده هاى 
جديد و شبكه هاى علمى است. در مرحله بعد موضوعات 
فرهنگى و اجتماعى مى تواند به صورت داوطلبانه و متكثر 
سياست گذارى گردند. اضافه بارهاى حزبى، فرقه اى، 
قوميتى و حتى كاركردهاى بيمارستان و كارخانه 
و اداره كارويژه دانشگاه نيست؛ چرا كه هر گفتمان 
يكدست سازى دانشگاه و دانشجو را از ميان مى برد. 
گم شده دانشگاه و دانشجويان علم، انديشه، احترام به 
سلسله مراتب، نظم، قانون، ادب، تربيت و دوست داشتن 
دولت كشور است. مسئوليت پذيرى اجتماعى و سياسى 
در صورت دانستن و احترام به قانون، بهره مندى از زيست 
شهروندى و فعاليت هاى مدنى دسترس پذير است؛ در 
غير اين صورت، بارى است بر دوش دانشگاه و جامعه كه 

از اوليات و بديهيات توسعه به دور است.


